
 مثابه تفسیری بر قرآن کریم مثنوی معنوی به

 بخش دوم

 سیدحامد علوی

همــه . شناســد  کنـد کـه سـر از پـا نمـی              های مولوی در مثنوی معنوی در ذهنیت انسان آنچنان خلجاناتی ایجـاد مـی                        گشت و گذار در اندیشه       
مروز بشـر                         نگرند بیشتر می    العاده می   عنوان یک اثر دینی فوق        پژوهندگانی که به قرآن به       خواهند بدانند این کتاب مطرح در جهان امروز برای ا

 .شویم مند می های تابناک مثنوی بهره کنیم و از اندیشه منظور گردشی می کند، ما نیز بدین چه پیامی و چه راهی را پیشنهاد می
تر کرد، در حـدی کـه بـر            مولانا از همان دوران کودکی، با تحولات غریبی که در روان و فکر او ایجاد شد هر چه بیشتر او را به قرآن نزدیک                                   

. کرسی تفسیر این کتاب تکیه زد و الحق که مفسری توانا بود و معرفتی که او نسبت به قـرآن مجیــد پیــدا کــرد از او انسـانی رازدان ســاخت                           
های قرآن را در قالــب        توان گفت که مثنوی معنوی او پیام            ترین مطالب قرآنی را بسیار ساده در اختیار مردم قرار داد و می                   ترین و عمیق     پیچیده
 . رساند های بسیار دلچسب، جالب و جاذب به مخاطبان می داستان

یات          » .فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره                    «: فرماید  می 8و   7های    خداوند در سوره زلزال آیه        مولانا در تفسیر این آ
 :گوید شریفه می

 متهم کن نفس خود را ای فتی متهم کم کن جزای عدل را
 توبه کن مردانه سر آور به ره که فمن یعمل بمثقال یره

 ای ای کĤفتاب حق نپوشد ذره در فسون نفس کم شو غره
 ای مفید پیش این خورشید جسمانی پدید هست آن ذرات جسمی

 هست ذرات خواطر و افتکار پیش خورشید حقایق آشکار 

 )دفتر ششم(

 :اما جالب است که آیات نخستین این سوره را در تفسیر زیبای مولانا بخوانیم
 نهم من بر زمین تا گواه من بود در یوم دین سر از آن رو می

 ها یوم دین که زلزت زلزالها این زمین باشد گواه حال
 کو تحدث جهره اخبارها در سخن آید زمین و خارها

 ماند برون فلسفی گوید ز معقولات دون عقل از دهلیز می
 فلسفی منکر شود در فکر و ظن گو برو سر را بدان دیوار زن

 نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل
 فلسفی کو منکر حنانه است از حواس انبیا بیگانه است

 گوید او که پرتو سودای خلق بس خیالات آورد در رای خلق
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 بلکه عکس آن فساد و کفر او این خیال منکری را زد بر او
 فلسفی مر دیو را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود

 گر ندیدی دیو را خود را ببین بی جنون نبود کبودی در جبین

 )دفتر اول(

ای برای رسیدن به باورهای قطعی باشـد، زیـرا               های مقدس، مقدمه     ها از روی تحقیق به یقین برسند و شک            دغدغه مولانا این است که انسان      
 :دهد مگر گمراهی و تاریکی را که ظن و گمان به انسان راهی را نشان نمی

 ها کی دوید؟ از حق ان الظن لا یغنی رسید مرکب ظن بر فلک

 )دفتر اول(

کنند و این روشن است که گمان از حق              اکثرشان جز ظن و گمانی را پیروی نمی          » .و ما یتبع اکثرهم الا ظناً ان الظن لایغنی من الحق شیئاً                  «
 )35:یونس. (نیاز نکند بی
 £ 

ترین مبانی فکری مکتب توحید پرهیز از توهمات، تسویلات، تصورات و تخیلات واهی اسـت کــه موجــب                           ترین مطالب و اساسی       یکی از مهم  
هل ننبئکـم        «: فرمایـد    سـوره کهـف مــی      106قـرآن کـریم در آیـه          . دورشدن انسان از اصل حقیقت و جوهره اصلی پیام پیامبران است               قـل 

کارترین مـردم آگـاه کنــم؟           بگو آیا شما را به زیان       » .الحیوه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً              بالاخسرین اعمالاً الذین ضل سعیهم فی       
. دهند  کنند کار نیکو انجام می      کنند و پیش خود گمان می       کارترین مردم آن کسانی هستند که عمر خویش را در راه زندگی دنیوی تباه می                   زیان

خـبران، راه نـه آن         که بانگ آید روزی کای بــی     ترسم از آن   به قول حکیمی، قومی متفکرند اندر ره دین و قومی به غلط فتاده در راه یقین، می                   
انــد   شود عین صواب و در همین راستا بسیاری لغزیده         کند درست است و عملی که مرتکب می    که انسان کاری که می تصور این. است و نه این 

رؤسـای    . اند و مسئولیت بسیاری را بر گردن خویش نهاده تا خداوند با آنها چه کند، زیرا که سرنوشت قوم و ملـتی برعهـده آنهاســت                           و لغزانده  
کنند تا بیشتر بتوانند بر این مرکب راهوار ابلیسـی، پــیروان گمــراه خـویش را بـه چـاه غـی                   تر می  توانند آتش جهل و نادانی را گرم      عوام تا می  

 :سوره کهف را شرح داده است 106مولوی در دفتر اول مثنوی بسیار زیبا آیه . رهنمون شوند
 ها کنند دل بر رضوان و ثواب آن نهند بس کسان که ایشان عبادت

 خود حقیقت معصیت باشد خفی آن کدر باشد که پندارد صفی
  کر که همی پنداشته است کو نکویی کرد و آن برعکس جست همچو آن

 ام ام حق همسایه به جا آورده او نشسته خوش که خدمت کرده
 بهر خود او آتشی افروخته است در دل رنجور و خود را سوخته است

آموز را در دفتر اول به بیان آورده که خود داستان کسانی است که به تصور، توهم و تخیل خـود کــار نیکـو                         مولانا داستان دلپذیری بس عبرت     
 .کنند دهند، در حالی که کاری بسیار زشت و ناپسند می انجام می
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وگویــی    گفـت  مرد کر پیش خود و به تصور خود           . رود  ات بیمار است و او به عیادتش می          داستان مرد ناشنوایی است که به او خبر دادند همسایه            
ای و او خواهــد        پرسم چــه خــورده    من می  . گویم حالت چطور است و او خواهد گفت خدا را شکر خوبم                 خیالی را ترتیب داد و گفت که به او می             

من خواهـم                   دوباره خواهم پرسید کدام حکیم را برای عیادت تو آورده               . گفت آش و من خواهم گفت نوش جانت             اند و خواهد گفت فــلان را و 
هنگـامی کـه مــرد ناشـنوا        . ها در ذهن خود ساختن گرفت و به عیادت بیمار رفــت                گفت قدمش مبارک است و خلاصه از این پرسش و پاسخ                  

شـنود پریشـان     وقتی که بیمار شکر و سپاس را مـی      . خدا را شکر : گوید ناشنوا می . میرم حالت چطور است بیمار گفت دارم می     : نشست و پرسید  
. ام  زهـر خـورده    : گوید  ای؟ بیمار می    پرسد؛ غذا چه خورده     ناشنوا می . گوید و یا دشمن من است        گوید این مردک هذیان می        شود و با خود می         می

: گویــد  آیــد؟ بیمـار مــی     کدام حکیم برای درمان تو مـی       : پرسد  ناشنوا می  . شود  از این پاسخ، بیمار بسیار ناراحت می           . جانت  نوش: گوید  ناشنوا می  
مرد . آورد  آید بسیار خوب حال بیمار را جا می          ام که او هرگاه به بالین بیمار می             کرده   قدمش مبارک است و من تجربه         : گوید  ناشنوا می  . عزرائیل

. ناشنوا پس از عیادت بیمار، خشنود از این که حق همسایگی را رعایت کرده و به عیادت همسایه بیمار خود رفته شکر خـدا را بــه جـای آورد                                           
شنام دادن        خواهد و شــروع مــی  شکسته است که چطور همسایه مرگ مرا می      که همسایه بیمار ناراحت دل        درحالی ایــن داسـتان      . کنـد بـه او د

کننـد و بـه      پردازند و قاطعانه و جزم داوری مــی      سازند و می  حکایت مردمان کم خرد است که با بینش محدود خود مسائلی را در ذهن خود می                  
عنی آیـه شـریفه             . اند و غیر از این حقیقتی نیست          که حق همین چیزی است که آنها در ذهن محدود خود پروده             تصور این   : 106(ایــن اسـت م

 :که پیر بلخ شرح کرده است) کهف
 ام ام حق همسایه به جا آورده او نشسته خوش که خدمت کرده

 بهر خود او آتشی افروخته است در دل رنجور و خود را سوخته است
دهد از ایـن آتــش       اند و بر همین اساس قرآن کریم پرهیز می            که آدمیان خود آن را افروخته      آید، یعنی این     ها برمی  این است آن آتشی که از دل         

 .اساس و توهمات بعضاً سوزنده که کیان فرد و جامعه را خاکستر خواهد کرد سوزان محدوداندیشی، تصورات واهی، خیالات بی
 فاتقوا النار التی او قدتموا انکم فی المعصیه ازددتموا

کردن ایــن     البته خدای مهربان برای خاموش      ) 24:بقره. (هاست  گیره آن مردمان و سنگ        یعنی بپرهیزید از آن آتشی که خود برافروخته که آتش              
را در نمــاز هــر روزه      »  المستقیم     اهدنا الصراط  «که آدمیان هر روز چندین مرتبه آیه شریفه               ها، آب اندیشه، تفکر و تأمل را قرار داده و این                 آتش

 .ها برطرف شود ها و هول خود تکرار کنند تا این هدایت از ظن، گمان، توهم و تخیل به یقین مبدل شود و آن ترس
 ها آمد اندر هر نمازی اهدنا از برای چاره این خوف

 کین نمازم را میĤمیز ای خدا با نماز ضالین و اهل ریا
 ساله باطل شد بدین از قیاسی که بکرد آن کرگزین صحبت ده

 ای که هست از حد فزون ای خواجه قیاس حس دون اندر آن وحی خاصه
 گیر تو کر است گوش حس تو به حرف ار درخور است دان که گوش عیب

 )دفتر اول(

های فراوانـی      ها و جنایاتی که بر اثر همین توهمات و قیاسات شخصی صورت نگرفته و چه گرفتاری               در طول تاریخ بشریت؛ چه کشتارها، قتل        
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یس در کــار اسـت و ایـن                                      که برای خانواده بشری نیافریده است؟ البته در تحلیل نهایی مسلم است کـه عنصـر فســادآفرینی و شـرآفرینی ابل
 :گیرد و هشدار مولانا که وسیله این عنصر صورت می الفارق به های مع قیاس

 ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود اول آن کس کین قیاسک
 شک بهتر است من ز نار و او زخاک اکدر است گفت نار از خاک بی

 گفت حق نی بل که لاانساب شد زهد و تقوا فضل را محراب شد

 )دفتر اول(

 .سوره حجرات 12سوره مؤمنون و همچنین اشاره به آیه  100ای است به آیه  که اشاره
 £ 

بخش را دریابند بسیار رنج            که سریعاً آدمیان این پیام رهایی             الدین بلخی تمامی مثنوی را برای تبیین آیات قرآنی سروده است و برای این                     جلال
هـا کـه پیــام را        همان. منطق رؤسای عوام بود     های بی  جا و جانبداری    او نیز مانند بسیاری از فرزانگان و خردمندان دچار تعصبات بی             . برده است  

دادنـد و از خـود          طلـبی سـرمی      طلبی کور کرده بود فقط شعار حق        بینشان را دنیاپرستی و جاه      شنیده بودند و فهمیده بودند و چون چشم حقیقت           
آنان حامل کتاب خدا بودند، اما زیر بــار مسئولیــت،           . کردند آنان عالِم بودند، اما عمل نمی        . دانستند اما تعهد نداشتند     حقیقت خبری نبود، آنها می    

قرآن بسیار روشن و جالـب در ســوره        . رفتند و درنهایت قهر خداوند را به خود خریدند و در چاه غی و ضلالت افتادند               شناسی نمی  تعهد و وظیفه 
فرماید که مثل کسانی که به تورات مکلف شدند، ولی به حقیقت آن دست نیافتند و بدان عمل نکردند، همچون خرانند کـه بـر           جمعه بیان می

 )5:جمعه(» .مثل الذین حملوا التوریه ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفاراً«. کنند هایی را حمل می پشت خود کتاب
 های اهل تن احمالشان های اهل دل حمالشان علم علم

 علم چون بر دل زند یاری شود علم چون بر تن زند باری شود
 گفت ایزد یحمل اسفاره بار باشد علم کĤن نبود زهو

 واسطه آن نپاید همچو رنگ ماشطه علم کان نبود زهو بی
 لیک چون این بار را نیکوکشی بار بر گیرند و بخشندت خوشی
 هین مکش بهر هوا این بار علم تا شوی راکب تو بر رهوار علم

 )دفتر اول(

کشــان، فاســدان،     کــه سـتمگران تنهــا آدم      کنـد و هـم ایـن         کنند ترسیم می    آوران را تکذیب می        پیام     را که پیام       این تمثیل هم سرانجام کسانی      
هر قــوم                          که خداوند به آ    رانان و هرزگان نیستند، بلکه کسانی       شهوت نان کتاب، علم، آگاهی و فقاهت داد و آنان ضـایعش کردنـد نــیز بـدتر از 

که با روح و     زنند بویژه آن   های عظیم مردمی را رقم می        ستمگر و ظالمی خواهند بود و سرانجامی بس خطیر خواهند داشت، زیرا سرنوشت توده                 
 .پناه بر خدا از سرنوشت بد. روان مردمان سروکار دارند

 زار مر خران را هیچ دیدی گوشوار گوش و هوش خر بود در سبزه
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کنند و اگر انسان نیز همین مثلث را تکرار             خواهند و پیوسته مثلث خوردن، خوابیدن و تولید زباله را تکرار می                     حیوانات فقط آخورشان را آباد می        
 .کند و در طول عمرش غیر از این معنی را نفهمد با بقیه جانوران هیچ فرقی ندارد

 احسن التقویم در والتین بخوان که گرامی گوهر است ای دوست جان
 التقویم از عرشش فزون التقویم از فکرت برون احسن احسن

 گر بگویم قیمت آن ممتنع من بسوزم هم بسوزد مستمع

 )دفتر ششم(

نمایاند که آدمی چگونه و به چه ترتیــب آن نیـم خـدایی یــا آن                      کند و می    در جای دیگری باز در مثنوی معنوی پیر بلخ سوره والتین را باز می                       
پیام اصـلی    . که خداوند آدمی را در احسن تقویم آفریده است                  این. یابد  کند و انسانیت خود را چگونه درمی             دیگر نیم را که لجن است تقویت می         

شود فقـط کوشـش       مولانا در اینجا وارد جزییات نمی         . در سوره کوچک، ولی بسیار بااهمیت والتین همین آفرینش انسان در بهترین قوام است                        
 :کند بیشتر آدمیان به اندیشه فرو روند که می

 اصل آب نطفه اسپید است و خوش لیک، عکس جان رومی و حبش 
 برد این نیم را دهد رنگ احسن التقویم را تا به اسفل می می

 این سخن پایان ندارد باز ران تا نمانیم از قطار کاروان
 یوم تبیض و تسود وجوه ترک و هندو شهره گردد زان گروه

 که زاید بیندش زار و سترگ رحم پیدا نباشد هند و ترک چون

 )دفتر اول(

خویش را رقــم               اصل آفرینش از آن خداست و جهان و آدمیان را دست قدرت لایزال الهی می                آفریند، اما این خود انسان است کـه سرنوشــت 
ند،                  رود و روشن است کسانی       زند و به هر سوی که بخواهد به بالا یا که به اسفل می               می که ایمان بیاورند و عمـل شـایسته و نیکـو انجــام ده

های خودش را شناسایی کند لاجرم به سمت ایمـان و عمـل                    که اگر آدمی استعدادها و توانمندی            پاداشی بس باارزش خواهند داشت، یعنی این         
 . صالح گام برخواهد داشت و با اختیاری که دارد سرانجامی بس نیکو با اراده خودش برای خودش فراهم خواهد کرد

 زیند حجاب از نور عرشی می گمــانــی عرشینــد بی ها بــی عقــل و دل
 اند اینجا به چاه سهمناک همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک بسته
 اند از جرم بند عالم سفلی و شهوانی درند اندرین چه گشته

 )دفتر پنجم(

 £ 
گیری آنهــا،    کنند اصولاً جهت    ها را دریافت می   گیرند و آن پیام    بخش پیامبران قرار می     های حیات   هایی که در جریان پیام       از دیدگاه مولانا انسان   
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 .آنان را به سرانجامی نیکو و عاقبت نیک رهنمون خواهد شد
های مثنوی برای تبیین همین معنی آفریده شده و              اگر بخواهیم این معنی بلند و مهم را در مثنوی دنبال کنیم باید اعلام کنیم که تمام سروده                         

 .شود  تر دریافت می های شیرین و بیان روشن مولانا، پیام روشن با تمثیل
 که اوحی الرب الی النحل آمده است خانه وحیش پر از حلوا شده است چون

 او به نور وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل

 )دفتر پنجم(

گر هم نامید، زیرا که بـا نــوع تفکـر              توان مولانا را متفکری اصلاح         گونه پیچیدگی است از این جهت می         دیدگاه مولانا بسیار ساده و بدون هیچ        
هـا کـه جمعــاً و کـلاً در تسبیـح پروردگارنـد                گیری دینی پیدا کنند و همچون بقیه پدیده         ها با پیام پیامبران جهت         کند انسان   قرآنی کوشش می   

 .آدمیان نیز در جهت پیام پیامبران حرکت کنند
 او به نور وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل 

 اش از زنبور کمتر کی بود رود وحی که کرمناست و بالا می این
و روحش پیوسته در حال تعالی اســت کـی         ) 70:اسرا(آدم است    یعنی انسانی که تاج کرمنا بر سرش نهاده شده و نماد آیه شریفه لقد کرمنا بنی                     

 .تر و کمتر از وحی به زنبور عسل باشد ممکن است وحی او پایین
 ای ای پس چرا خشکی و تشنه مانده نه تو اعطیناک کوثر خوانده

 £ 
در سـوره   . ای ایم پس چرا خشک لـب و تشنـه           ای، یعنی ما به تو کوثر عطا کرده         را نخوانده  » انا اعطیناک الکوثر     «ای انسان مگر تو آیه شریفه        

خوانیم که ای محمد ما به تو کوثر عطا کردیم پس برای پروردگارت صلوه برگزار کن و قربانی نما که البته دشمن تـو خــود سـترون                                     کوثر می 
 .است

 ای ای پس چرا خشکی و تشنه مانده نه تو اعطیناک کوثر خوانده
 یا مگر فرعونی و کوثر چو نیل بر تو خون گشته است و ناخوش ای علیل 

 توبه کن بیزار شو از هر عدو کو ندارد آب کوثر در کدو
 هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو او محمد خوست با او گیر خو
 تا احب الله آیی در حساب کز درخت احمدی با اوست سیب

 دار همچون مرگ و تب هر که را دیدی ز کوثر خشک لب دشمنش می
 آشام تو گرچه بابای تو است و مام تو کو حقیقت هست خون
 از خلیل حق بیاموز این سیر که شد او بیزار اول از پدر

 )دفتر پنجم(
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پرستی پدرش، از او بیزار شد و هرگز جریان پــدری نتوانسـت          کند که به خاطر بت     که در بیت اخیر اشاره به داستان ابراهیم و جریان توحید می             
توان  از دفتر اول مثنوی تا آخر دفتر ششم همه ابیات مثنوی را می           . سوره توبه بیان شده است       114او را از راه توحید باز دارد که مفصلاً در آیه             

 . ای بر آیات قرآن به حساب آورد تفسیرگونه
 :اما. البته مهتاب شبی خواهد و آسوده سری تا به این مهم پرداخته شود

 آب دریا اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید
 £ 

 .ورزیدند، بسیاری با مثنوی هم دشمن بودند و نیز هستند کردند و دشمنی می  که بسیاری از معاندان و مشرکان با قرآن مخالفت می همچنان
 چون کتاب االله بیامد هم بر آن این چنین طعنه زدند آن کافران

 که اساطیر است و افسانه نژند نیست تعمیقی و تحقیقی بلند
 کنند نیست جز امر پسند و ناپسند کودکان خرد فهمش می

 ذکر یوسف ذکر زلف پرخمش ذکر یعقوب و زلیخا و غمش
 برد کو بیان که گم شود در وی خرد ظاهر است و هر کسی پی می

 گفت اگر آسان نماید این به تو این چنین آسان یکی سوره بگو

 )دفتر سوم(

ای مانند آن بیاوریــد اگـر راســت        کند که اگر شک دارید بر آنچه ما فرو فرستادیم بر بنده خویش، پس سوره          سوره بقره اشاره می  23که به آیه  
 .گویید می

 جنتان و انستان و اهل کار گو یکی آیت از این آسان بیار
 .سوره اسرا 88که باز اشارتی است به آیه 

 .اند کند اگر آدمیان با قرآن آمیزش کنند با روان پیامبران آمیزش کرده مولانا پیشنهاد می
 که در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی چون

 های انبیا ماهیان بحر پاک کبریا هست قرآن حال
 ای قرآن پذیر انبیا و اولیا را دیده گیر ور بخوانی و نه

 )دفتر اول(

 ور پذیرایی چو بر خوانی قصص مرغ جانت تنگ آید در قفص

 )دفتر اول(

 .شک خداوند قوه تمییز حق از باطل را به او خواهد آموخت سراید که هرکس به تقوا روی آرد بی و نیز مولانا می
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 نور فرقان فرق کردی بهر ما ذره ذره حق و باطل را جدا
 نور گوهر نور چشم ما شدی هم سؤال و هم جواب از ما بدی

 )دفتر دوم(
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